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5Bدهكيچ: 
 است آن جوادي االله¬از نتايج همتايي عقل و نقل در ديدگاه آيت

معرفتي علاوه بر حوزه اختصاصي، داراي حوزه  منبع دو اين كه
اشتراكي هستند كه در فرآيند فهم، تدبر و تفسير قرآن كريم گاهي 

 دو هر حجيت به توجه با. كنند¬متعاضد و گاهي متعارض عمل مي
 تحت آنچه و بوده محال دو اين قطعي تعارض اسلام، دين در منبع
عارض بدئي آنان ت بود، خواهد حل قابل و داده رخ عنوان اين

است. اين نوشته با ارائه تعاريف دقيق از اصطلاحات مطروحه، 
 كاركرد، حوزه تببين و نقل و عقل بين سنجي¬سعي در نسبت

 و داشته كريم قرآن فهم فرآيند در ها¬آن كاربست نحوه همچنين
 .كند¬مي سازي¬عيني را مهم اين تفسيري هاي¬نمونه ارائه ضمن

 .جوادي االله¬نقل، تعاضد، تعارض، آيتعقل،  :ها يدواژهكل
 
 

 

 

Abstract 

One of the results of the equal position of reason and 
narration in Javādī Āmulī's view�is that these two 
sources of knowledge, in addition to their exclusive 
domain, have a common domain that sometimes help 
each other and sometimes conflict with each other in the 
process of understanding, pondering and interpreting 
the Holy Quran. According to the authenticity of both 
sources in the religion of Islam, definitive conflict 
between these two is impossible and what has happened 
under this title and will be resolved is their primary 
conflict. By providing precise definitions of the 
mentioned terms, this article has tried to measure the 
ratio between reason and narration and explanation in 
the field of function, as well as how to use them in the 
process of understanding the Holy Qur'an. 

Keywords: Reason, narration, contradiction, conflict, 
Javādī Āmulī. 
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 مقدمه. 1

، اعم از شودمعرفت به آنچه در جهان هستي يافت مي

حقيقي و اعتباري، تكويني و تشريعي، قولي و فعلي كه 

واسطه مخلوق خدا هستند، گاهي همگي باواسطه يا بي

با عقل (ما ألهمه االله) و گاهي با نقل (ما أنزله االله) انجام 

قرآن ). 210و  85ش، 1389شود (جوادي آملي، مي

است كه فهم صحيح و كريم، اولين منبع معرفت دينى 

مند از آن همواره به عنوان يك ضرورت تلقي شده روش

هاي تفسيري مختلف و  است. آنچه با مشاهده منهج

كند اين است كه هر فرد و يا  متفاوت خودنمايي مي

گروهي بر اساس روش و مباني خود از قرآن كريم 

كند. نگاه اجمالي به سبك و خروجي اين برداشت مي

از اختلاف در دهد كه ريشه برخي  ها نشان مي منهج

ها بعضا به اختلاف در نحوه استفاده از ابزارها و  برداشت

گردد. اساسا نظام دانايي هر منابع معرفتي موجود برمي

گيري دين و به تبع برداشت صحيح از آن منوط به بهره

از تمام منابع معرفتي معتبر درون آن است، پس در گام 

گام دوم نخست شناخت اين منابع معتبر معرفتي و در 

يابد. ها اهميت ميسنجي و نحوه استفاده از آننسبت

عقل و نقل دو بال پرواز معرفتي در درون دين اسلام 

توانند معرف هستند و فقط با همراهي يكديگر مي

معارف بلند اين دين آسماني باشند. معرفت به قرآن 

هاي نقلي و كريم نيز محصول توامان و تعاملي دانش

توانند كدام از اين دو به تنهايي نميهيچعقلي هستند و 

به آنچه هست و آنچه بايد احاطه پيدا كنند. آيت االله 

جوادي با انضمام شهود به دو منبع ديگر، وحدت عقل و 

نقل و شهود را وحدت جمع الجمعي دانسته كه هر سه 

-ها از يك منشأ نشأت گرفته و در فرآيند فهم كمكآن

). در 17/322ش، 1395ي، كار يكديگرند (جوادي آمل

ديدگاه ايشان عقل هم به عنوان ابزار (مصباح) و هم به 

ها عنوان منبع (ميزان) در فرآيند معرفتي كه از جمله آن

 .كندآفريني ميفهم قرآن كريم است، در كنار نقل نقش

توان گفت كه رابطة موضوعات عقل  به لحاظ منطقي مي

يعني به است؛ » عموم و خصوص من وجه«و نقل، 

ها حكم مي  لحاظ موضوعاتي كه عقل و نقل دربارة آن

چون دو دايرة متداخل است كه  كنند، نسبت اين دو، هم

داراي سه بخش مي باشد. بخش يكم، قلمرو اختصاصي 

نقل و بخش دوم، قلمرو اختصاصي عقل مي باشد كه 

سوم،   در اولي، عقل ساكت است و در دومي، نقل. بخش

عقل و نقل است، يعني قلمروي كه هم قلمرو مشترك 

اند. قلمرو مشترك  عقل و هم نقل در آن اظهار نظر كرده

شود، زيرا  عقل و نقل به دو قسمت فرعي تقسيم مي

» موافق«حكم نقل در مورد يك موضوع خاص يا 

حكم عقل در مورد همان موضوع است(تعاضد عقل و 

گر آن است(تعارض عقل و نقل). ا» مخالف«نقل) و يا 

حكم عقل و نقل در مورد موضوعي يكسان باشد، در 

اين صورت نيز نه تنها مشكل خاصي وجود ندارد، بلكه 

دليلي كه به سود حكم مورد نظر وجود دارد، از قوت 

جاست كه  بيشتري برخوردار خواهد بود. اما مشكل آن

در قلمرو مشترك، عقل و نقل حكم يكديگر را نفي 

گونه سوره نساء هيچ 82ريفه كنند. با توجه به آيه ش

اختلافي در قرآن كريم وجود ندارد و فهم اين مهم از 

شود، نتيجتا راه تدبر در اين كتاب آسماني حاصل مي

تعارضات بدئي عقل و نقل در قرآن از راه  تدبر صحيح 

 در آن قابل رفع و حل خواهد بود.

و اين نوشته با ارائه مقدماتي كوتاه در تعريف تدبر، عقل 

سنجي بين اين دو منبع معرفتي در فرآيند نقل، به نسبت

فهم، تدبر و تفسير قرآن كريم، خصوصا تعارض اين دو 
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هاي تفسيري از نحوه پرداخته و در انتها با ارائه نمونه

سازي و كاربردي كردن ها، سعي در عينيكاربست آن

نكات خود دارد. در موضوع مورد نظر تنها دو مقاله با 

 جوادي و تحليل االله آيت منظر از نقل و هاي عقلعنوان

 آيت و تيميه ابن ديدگاه از نقل و عقل رابطه مقايسه و

آملي وجود دارد كه بيشتر از منظر فلسفه  جوادي االله

هاي دين به موضوع پرداخته بدون آن كه وارد نمونه

كه اين نوشته با محور قراردادن تفسيري شود، در حالي

هاي آيت االله جوادي، با ارائه نمونهشخصيت تفسيري 

تفسيري سعي دارد موضوع را از اين منظر تببين و 

 تحليل كند.

 عقل. 2

دانشمندان در تبيين عقل آن را به چهار دسته تنويع 

اند. عقل تجريدي محض كه در فلسفه و كلام كرده

كند. عقل تجربي كه در علوم براهين نظري اقامه مي

رد دارد. عقل نيمه تجريدي كه تجربي و انساني كارب

دار رياضيات است و عقل ناب كه عرفان نظري عهده

محل غور اوست. آيت االله جوادي منظور از عقل را علم 

داند كه از برهان تجربي محض يا يا طمأنينه علمي مي

تجريدي صرف يا تلفيقي از تجربي و تجريدي حاصل 

گاه ). طبق ديد25ش، 1389شده باشد (جوادي آملي، 

ايشان تنها عقل برهاني كه از مغالطه وهم و تخيل 

مصون باشد، در فرآيند فهم و تفسير متون مقدس 

كارايي دارد و در تبيين مراد از عقل برهاني آن را عقلي 

دانند كه توسط اصول و علوم متعارفه خويش، اصل مي

وجود مبدا جهان و صفات و اسماي حسناي او را 

). 1/57ش، 1385ي آملي، اثبات كرده باشد (جواد

بنابراين لازم است براي استفاده از عقل، شرايط برهان 

و موانع آن نيز بررسي شود. از عقل در فرآيند فهم متون 

مقدس و به صورت خاص قرآن كريم، گاهي به عنوان 

ابزار و گاهي به عنوان منبع استفاده شده است. بدين 

(آيات) و  صورت كه اين قوه با تفطن در شواهد داخلي

يابد كه آيت خارجي (روايات و...) معناي آيه را درمي

نامد و  االله جوادي در اين حالت ابزار عقل را مصباح مي

از آنجايي كه منبع فهم در اين مورد منابع نقلي است، 

كند. در طرف  نوع تفسير را مأثور و نه عقلي عنوان مي

ز مقابل اگر برخي از مبادي تصوري و تصديقي آيه ا

منبع ذاتي عقل برهاني و علوم متعارفه آن استنباط و 

آيه بر خصوص آن حمل شود، عقل علاوه بر مصباح 

پذيرد و در اين حالت تفسير بودن نقش منبع را نيز مي

 عقلي صورت پذيرفته است. 

 نقل. 3

در يك تقسيم ثنائي فهم و تفسير يك متن مقدس يا به 

ا به استعانت از نقل است يا به عقل و در قسمت نقل ي

همان متن مقدس است، بدين شكل كه شاهد تصوري يا 

تصديقي از همان متن براي فهم استفاده شود يا با 

استمداد از متن نقلي ديگر است؛ مانند آن كه حديث 

معتبر ديگري شاهد براي معنايي خاص واقع شود. در 

مورد قرآن كريم شق اول را تفسير قرآن به قرآن و شق 

نامند كه هردو ذيل تفسير قرآن به سنت ميدوم را 

گيرند (جوادي آملي، تفسير نقلي يا مأثور جاي مي

 ). 1/58ش، 1385

كند اعتبار نقل آنچه در استفاده از نقل مهم جلوه مي

مورد استفاده است كه سه مولفه در آن داراي اهميت 

است. اصل صدور، جهت صدور و تمام بودن دلالت. در 

م دو مورد اول هماره تامين است و فقط مورد قرآن كري

كند؛ اما در مورد تمام بودن دلالت موضوعيت پيدا مي
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روايات هر سه مورد طبق فرآيند خاصي بايد احراز 

 شود.

 سنجي بين عقل و نقلنسبت. 4

سنجي بين عقل و نقل لازم است تبيين مقدم بر نسبت

واضحي براي نقل و وحي صورت پذيرد و جايگاه اين 

مشخص شود. آنچه عموم مخاطبان قرآني با آن  دو

روبرو هستند الفاظي است كه عينا وحي شده و هيچ 

يابد، اما فهم كاهش و افزايشي در آن راه نيافته و نمي

مخاطبان عام قرآن كريم كه از جمله آنان مفسران، 

فقيهان، متكلمان و فيلسوفان هستند با فهم پيامبر و 

بل مقايسه نيست، چراكه گروه معصومان عليهم السلام قا

دوم مستقيما در خدمت وحي معصوم بوده و ديگران در 

خدمت الفاظ منقول هستند. دليل اختلاف ديدگاه فراوان 

بين صاحبنظران در اين حوزه همين نكته است. از 

ثمرات اين تفكيك، تقابل عقل و نقل و نه عقل و وحي 

اند ردهاست كه آيت االله جوادي بارها بدان اشاره ك

؛ 253ش، 1388؛ همو، 85ش، 1389(جوادي آملي، 

). ايشان با رد ادعاي تقابل عقل و 121ش، 1387همو، 

وحي، مدعي همتايي عقل و نقل ذيل مجموعه دين 

هستند و تمام اثرات مترتب بر فهم حاصل از منقول را 

توان براي محصول عقلي نيز قائلند كه از آن جمله مي

فهم اشاره كرد. طبق نظر ايشان به خطاپذيري اين دو 

 عقل توسط گاهي كه است خداوند اراده همان دين اصل

 گردد مي آشكار نقل وسيله به زماني و شود مي مكشوف

 معلوم انضمام يا استقلال طور به سبب دو هر به گاهي و

 ممكن؛ است موجودي) منقول متن( نَقلْ و شود مي

 مبرهَن متْنِ( عقل و خداوند اراده كاشف و مخلوق

 اراده شاهد و مخلوق ممكن؛ است موجودي) معقول

 رسولي آمد، معتبر نَقلِْ زبان در كه آنچنان عقل. الهي

 از است رسولي قطعي، نقل كه آنچنان باطن؛ از است

 درون شرع را قطعي عقل توان مي كه طوري به ظاهر؛

 در دو هر ولي بيرون؛ عقل را شرع هم و دانست

صائب  ذهنِ از خارج يكي گرچه اند؛ واقع دين محدوده

 اين از آن، در داخل ديگري و است عادي بشر دراك و

 مبانيِ منابعِ از قطعي عقل چطور كه نيست تعجب جهت،

 ).1/145ش، 1386است (جوادي آملي،  دين احكام

رابطه دوسويه عقل و نقل در فهم مطالب ديني امكان 

ها را براي ز آناعتبار سنجي فهم مبتني بر هريك ا

مثال زماني حكم عقل  عنوان كند. بهمخاطب فراهم مي

مبرهن بر اثبات يا نفي مطلبي متعين خواهد شد كه آن 

 هيچ ظاهر با مطلب در قرآن كريم ثابت شده باشد و

 با و باشد منتفي شده، نفي مطلبِ و نگردد نفي اي آيه

 داراي اي آيه اگر چنانكه نشود؛ ثابت اي آيه هيچ ظاهر

 ً عقلا آنها همه معين محتمَلِ يك جز و بود احتمال چند

 را بحث مورد آيه برهاني عقل كمك به بايد بود، منتفي

 داراي اي آيه اگر يا و كرد حمل محتمَل همان بر فقط

 برهاني، عقل برابر آنها از يكي كه بود محتمَل چند

 آيه و كرد نفي را ممتنع محتمَلِ آن بايد حتماً بود، ممتنع

 در( ترجيح بدون ممكن هايمحتمَل از يكي بر را

كرد (جوادي آملي،  حمل) رجحان فقدان صورت

 ).1/58ش، 1385

 نحوه كاربست عقل در متون نقلي. 5

آمده بيان شد تبيين نسبت بين عقل آنچه در نكات پيش

و نقل در متون مقدس در مقام تئوري و نظر بود؛ اما آيا 

مقام عمل و هنگام فهم متون مقدس اتفاق آنچه در 

ميافتد صرفا همبستگي و تعاضد عقل و نقل است؟ آيت 

االله جوادي در تبيين عملي اين نسبت، به طور كلي 

كنند معارف مستفاد از متون نقلي را سه گونه عنوان مي
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در ادامه به  اي دارد: كه عقل در هر بخش داوري ويژه

 اين سه مورد اشاره مي شود.

 اين از و ندارد را آن شناخت توان عقل كه معارفي -1

 در بلكه كند،نمي اثبات يا نفي به آن حكم درباره رو

 مستمع تنها عقل بخش، اين در. است ساكت آن برابر

 وظيفه كه دارد اعتراف خود و است نقلي متن پيام واعيِ

 پذيرشِ و انصات استماع، معارف، گونه اين برابر در او

 .است دين پيام

 درباره و دارد را آن شناخت توان عقل كه معارفي -2

 صورت اين در. كند مي »تأييد و تصويب« به حكم آن

 دين آور پيام و سخنگو نقلي متن كنار در عقلي برهان

 .خداست

 ليكن دارد، را آن شناخت عقل توان كه معارفي -3

 يعني كند؛ مي »تكذيب و تخطئه« به حكم آنها درباره

است  سنتّ و كتاب ظواهر خلاف بر عقلي برهان

 ).163-1/162ش، 1385(جوادي آملي، 

بندي به بيان ديگر با اضافه كردن يك مورد به تقسيم

وجه پيش گفته، رابطه عقل و نقل عموم و خصوص من 

الف: محدوده حالت خارج نيست:  4بوده و از 

اختصاصي نقل كه عقل را در آن راهي نيست. ب: 

ا در آن راهي نيست. ي عقل كه نقل رمحدوده اختصاص

ج: محدوده مشترك عقل و نقل در حالت تعاضد. د: 

براساس  محدوده مشترك عقل و نقل در حالت تعارض.

بندي جهت تبيين بيشتر موضوع، به ارائه همين تقسيم

 نمونه هاي تفسيري خواهيم پرداخت.

 سكوت عقل در برابر نقل .6

معصوم  نقل به را خود نياز فراواني موارد در عقل 

كند. اقامه مي عقلي فهمد و بر آن برهان السلام مي عليه

 و اسرار از بسياري انساني جامعه اولاً صورت كهبدين

 آن ادراك ثانياً و فهمد نمي را آينده و حاضر جهان رموز

 و است ضروري و كننده تعيين وي براي حكمَ و احكام

 از مگر ندارد، نهفته معارف به نيل براي راهي هيچ ثالثاً

 عام نبوت ضرورت بر متقن برهان همان اين و وحي راه

 اين از. است جاري جامعه يا فرد هر براي كه است

 منطقه همچنين و نفوذ محدوده كاملاً مبرهن عقل جهت،

 و رود معصوم مي نقل استقبال به و فهمد مي را خود عجز

 نقل از را همان و بود فهميده استقلال طور به را آنچه

 و يابد مي تأييد و ارشاد عنوان به كرد، تلقيّ معصوم

 در كاملاً يابد، درمي نقلي شواهد از و فهمد نمي را آنچه

 ضرورت به نيز خود زيرا گردد؛ مي خاضع او پيشگاه

 يا اقاله هرگز و است داده معصوم فتوا نقل رهبري

 ).4/290ش، 1386كرد (جوادي آملي،  نخواهد استقاله

توان به عنوان شاهد براي هايي كه مياز مهمترين بخش

اين قسمت به آن استناد كرد جزئيات و تفاصيل احكام 

الهي است. چرا كه محدوده كارايي عقل برهاني كليات 

 داند مي خود عقل. احكام اسلامي است و نه جزئيات آن

 در تنها و نيست دخالت به مجاز جزئيات در كه

 مانند و دارد راه شناسي دين حريم در كليّ هايي زمينه

 چه عقل. كند روشنگري را كلي مناطق تواند مي چراغي

 كجا از عقل. باشد ركعت چند بايد نماز فلان كه داند مي

 كه است اين به قران حج در حاجي گفتن تلبيه كه بداند

 صدها. كند آويزان قرباني شتر گردن به را خود نعلين

 عقل كه هست دين فروع و اصول در قبيل اين از موارد

 ساحت به نسبت و پذيرد مي را آن طاعتاً و سمعاً موحد

 مدد بي كه فهمد مي و است محض عبد فقط ربوبي قدس

 اي نكته ادراك، محدوديت اين. برد نمي جايي به راه نقل

 عقل خود بلكه كند، تحميل عقل بر كسي كه نيست

 موارد از بسياري خويش در قصور و جهل به نظري
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 دليل بيشترين و دليل بهترين رو اين از است، معترف

 نظري عقل ناحيه از الهي دين و نبوت و وحي به نياز

 ).59ش، 1389شود (جوادي آملي،  مي اقامه

شاهد ديگر در اين بحث بيان دقيق آيت االله جوادي در 

فرمايد: كتاب رحيق مختوم است ،جايي كه ايشان مي

 با را نبي عصمت و وحي نبوت، كه آن از بعد عقل«

 به انسان نياز و خود آگاهي هاي محدوديت به استناد

 تواند نمي پس آن از كرد، اثبات فرامفهومي معرفت

 نظر اظهار است، وحي داوري حوزه در كه آنچه درباره

 و شريعت به مختص مسائل قلمرو در عقل وظيفه. نمايد

 لست« بيان و عجز اظهار همانا برهان قابل غير جزئيات

 برزخ، قبر، خصوصيات درباره اگر عقل. است »أدري

سياسي،  اقتصادي، اعمال ارتباط ويژگيهاي و قيامت

 يا و دوزخي برزخي، صور با خود عبادي اجتماعي،

 شايسته كيفيت باره در و گويد سخن اعمال آن بهشتي

 نمازهاي دفعات نظير عبادات، و سياسات و معاملات

 يا و ركعت هر اذكار يا و ركعات تعداد يا و واجب

 خود به معاملات از ديگر برخي حليت و ربا حرمت

 به بپندارد، وحي از نيازبي را خويشتن و نمايد اتكاء

 و جنون جز راهي مدرس، حكيم آقاعلي مرحوم تعبير

 تناقض قبول با ملازم جنون اين و رود نمي ديوانگي

 استدلال راهنما و راهبر ضرورت به كه عقلي زيرا است،

 در راهنما، آمدن از پس است ممكن چگونه كند، مي

! كند؟ داوري خود و نمايد تصرفّ او كار حوزه

 وجود ضرورت عقل، كه پيامبري و وحي كه همانگونه

 گويد نمي سخني عقلي برهان خلاف كرده، اثبات را آن

 است، تأييدي بگويد، عقل دريافت قلمرو در آنچه و

 تأييد جز سخني وحي به مختص قلمرو در نيز عقل

 ).2/423ش، 1386(جوادي آملي، » .بگويد تواند نمي

 تعاضد عقل و نقل .7

عقل مبرهن به محدوده نفوذ خويش در مفاد ديني  

كاملا آگاه است. درصورتي كه مطلبي در متون نقلي 

بيان شود كه حكم عقل برهاني نيز بر صحت آن قرار 

گيرد، عقل و نقل در كنار يكديگر با احراز شرايط 

گوي دين خواهند بود. قرآن آور و سخناعتبار، پيام

نات عقلي را با بياني ساده كريم در موارد فراواني مبره

 كند.و روان براي مخاطبان خود گوشزد مي

 پردازد، مي مثلَ ذكر به كه مورد هر در كريم قرآن الف:

 عقلي براهين با آن از پس يا مثلَ از پيش را ممثلّ

 افراد فهم به كمك براي آن، كنار در و كند مي مستدل

 بلند معرفت كه اين مانند كند؛ مي ذكر مثلَي متوسط،

 صورت به و تمانع برهان با گاهي را ربوبي توحيد

لوَ كانَ فيهمِا آلهةٌ إلاَِّ «: كند مي تبيين استثنايي قياسي

 قالب در را همان گاهي و) 22انبياء: (»اللَّه لَفسَدتا...

 و مملوك مردي اگر: كند مي بيان گونه اين ساده مثلَي

 به را او يك هر كه باشد ناسازگار مولاي چند برده

 مولاست يك فرمانبر تنها كه مردي با گمارند، مي كاري

ضَربَ اللَّه مثلاًَ «: نيستند يكسان هرگز شود سنجيده

و رجلاً سلمَاً لرَجلٍ هلْ   رجلاً فيه شُركَاء متشَاكسونَ

علا ي ملْ أكَْثَرُهب لَّهل دمثلاًَ الْحتَوِيانِ مسونيَزمر: »  لم)

 است آن حسي مثلَ اين و عقلي برهان آن حاصل )29

 اداره تدبيري مبدأ چند دست به آفرينش عالَمِ اگر كه

ش، 1389شود (جوادي آملي،  مي گسيخته آن نظام شود

2/327.( 

أَتأَْمروُنَ النَّاس بِالْبرِِّ وتَنْسونَ أنَْفُسكُم وأنَْتُم تَتلُْونَ  ب:

 )44(بقره:  الْكتَاب أَفلََا تَعقلُونَ

در اين آيه شريفه عقل و نقل به صورت هماهنگ 

 وحي مشهد در كه كنند. كسيخودفراموشي را تقبيح مي
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 كاملاً را آن و دارد قرار آسماني كتاب محضر در و

 كه كسي و است خبر با آن رهنمود از و كند مي تلاوت

 حكمت و نظري حكمت تصديقي و تصوري مبادي از

 را مردم اگر كسي چنين است، آگاه خود حد در عملي

 به دست و فراموش را خود و كند ترغيب و امر نيكي به

 و ديگران امر( مطلب اصل از احراز بعد كند، دراز بدي

 .دارد محققانه توبيخ و تقريع جاي) نفس نسيان

 : است اين تعيير مدار

 آن از شما و كند مي تقبيح را كاري چنين نقلي دليل ـ 1

 ).الكتاب تتلون وأنتم: (آگاهيد كاملاً نقلي دليل

 از شما و كند مي تشويه را عملي چنين عقلي دليل ـ 2

 با يعني ؛)تعقلون أفلا: (مستحضريد كاملاً معقول دليل آن

 و است آگاه آن قبح به نسبت شما نظري عقل كه اين

 شما عملي عقل نيست، شما علمي جزم در اعضالي هيچ

 كاملاً عملي عزم در و است غضب و شهوت اسير

 بديهي مطلب چنين شما نظري عقل فرضاً اگر .مقهوريد

 و است رسيده حجيت لازم نصاب به نقلي دليل نفهمد را

 تا سميعند نه كاراني تبه چنين. كنيد مي تلاوت را آن شما

 عملي عزم تا عاقلند نه و دهند فرا نقلي دليل به گوش

 درست انديشه و علمي جزم تابع را صحيح انگيزه و

: فرمود گروه اين درباره خداوند رو اين از. دهند قرار

»َأم بسأَنَّ تح مونَ أكَْثرَهعمسي لُونَ أَوقعإِنْ  ي مإِلَّا ه 

 گروه همين ) و44(فرقان:» سبِيلا أَضلَُّ هم بلْ  كاَلأْنَْعامِ

و قالُوا لوَ كُنَّا نَسمع أوَ نَعقلُ «: كنند يم اعتراف قيامت در

 اين البته )10(ملك: » أَصحابِ السعير  ما كُنَّا في

 شايد؛ را طرفين اجتماع و است الخلو مانعة منفصله،

 و بسته طرفي نقلي دليل از هم كسي است ممكن يعني

 دو هر از خلو ولي باشد جسته بهره عقلي دليل از هم

 .نارواست

وبشِّرِ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أنََّ لهَم جنَّات  ج:

تَجرِي منْ تَحتها الأْنَهْار كلَُّما رزقِوُا منهْا منْ ثمَرةٍَ رِزقاً 

يهف مَلها وِتشََابهم أُتُوا بِهلُ ونْ قَبزقِْنَا مي رذاَ الَّذا قَالُوا ه

  )25(بقره:   أَزواج مطهَرةٌَ وهم فيها خَالدونَ

 ملفقّ استثنايي قياس صورت به خلود عقلي دليل گاهي

 تقرير چنين قرآن آيات التزامي و مطابقي مضمون از

 است، جايز آن زوال نباشد ابدي بهشت، اگر: شود مي

. بود خواهد باطل هم مقدم پس. است باطل تالي ليكن

 باشد جايز بهشت زوال اگر كه است آن تالي بطلان سرّ

 كه حالي در. كند مي متأثر را بهشتي نعمت انقطاعِ اندوه

 تقريبهاي به مزبور برهان. نيست اَلَم و تأثّر بهشت در

ش، 1389است (جوادي آملي،  تقرير قابل نيز ديگر

2/503.( 

هاي عقلي و مبرهن به روشن شدن همان گونه كه تحليل

معناي آيه كمك كرده، درمورد روايات نيز همين  بيشتر

نقش را ايفا كرده و در جهت تببين بيشتر روايات از 

 خود كارايي نشان داده است.

 ولَقدَومنْ يرْغبَ عنْ ملةَِّ إبِراَهيم إِلاَّ منْ سفه نَفسْه  د:

نَاهطَفَيي اصا فْنّيالد إنَِّهي ورةَِ فنَ الْآخَينَ لمحاّلبقره:  الص)

130( 

آيت االله جوادي ذيل اين آيه شريفه و در تبيين 

السلام براي پيوستن به  درخواست حضرت ابراهيم عليه

السلام كه  صالحان به كلام مبارك اميرالمومنين عليه

كنند: استناد كرده و بيان مي.»منه خيرٌ الخير فاعل«

 است شده تأييد و نبيا اصلْ اين نيز عقلي قواعد طبق«

. است خود اثر و فعل از تر قوي مؤثري و فاعل هر كه

 عملْ و عمل، آن منشأ فاعل، كه است آن نكته اين راز

 مثلاً كه است آن منظور البته. است فاعل آن اثر

 از نه برترند؛ خود روزه و نماز از دار روزه و نمازگزار
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 وجود است ممكن كه روزه و نماز سرّ و حقيقت

 عادي دار روزه و نمازگزار وجود از برتر آنها ملكوتي

؛ همو، 7/128ش، 1388(جوادي آملي، » .باشد

 ).120، ش1388

از ديگر كاربردهاي عقل برهاني كه به تعاضد و 

انجامد، تصحيح همبستگي بيشتر عقل و نقل مي

اي كه عقل گونههاي غلط تفسيري است. بهبرداشت

معناي آيه به تصحيح كردن برهاني ضمن روشن

 پردازد.هاي غلط ذيل آيه ميبرداشت

 و  المْوتى اللَّه يحىِ كَذاَلك  بِبعضها اضْربِوه فَقلُْناَ  :ه

ُرِيكمي هاتايء ُلَّكملُون لَعق73(بقره:  تَع( 

برخي با استناد به يكي از مباني متقن عقلي كه 

نزولي فعل به قوه، زنده عبارتست از محال بودن رجوع 

 به مردن با انسان اند؛ زيراشدن مرده را محال دانسته

 يا مثالي مجرّد و گردد مي نايل عقلي يا مثالي تجرّد

 فعليت داراي محسوس مادي موجود به نسبت عقلي

 بدن، به آن دوباره تعلقّ و مجدد شدن زنده و است

 شدنمسخ كه چنان است؛ قوه به فعل از رجوع همان

 كامل هبوط مستلزم بوزينه مثلاً حيوان صورت به انسان

 همراه به را قبلي محذور همان كه است ناقص حد به

 تعلق و ناقص حيوان و است كامل انسان زيرا دارد؛

 است؛ نقص به كمال از رجوع حيوان بدن به انسان روح

 شدن زنده بر كه آياتي عقلي شاهد اين طبق رو ازاين

-مسخ دليل كه آياتي نيز و دارد دلالت دنيا در مردگان

 از بايد است بوزينه صورت به انسان افراد برخي شدن

 عقلي دليل با كه شود حمل معنايي بر و منصرف ظاهر

آيت االله جوادي ضمن صحه گذاشتن بر  .نباشد منافي

اصل قاعده عقلي مبني بر محال بودن رجوع نزولي از 

فعل به قوه، پوشيده بودن برخي از مقدمات و محجوب 

-ماندن برخي از مبادي در اين بحث را موجب شكل

شدن گيري مغالطه مستور و شبه برهان، برهان تلقي

 انسان«نند: كدانسته و در تصحيح اين برداشت اشاره مي

 عملي يا علمي كمال هيچ شود، مي زنده كه اي مرده

 همان داشتن با بلكه دهد، نمي از دست را خود پيشين

 نازل مرحله در مجدداً عقلي يا مثالي تجرّد مرتبه

 هايي كمال از برخي تا گيرد، مي تعلقّ طبيعت به خويش

 استفاده آن از يا تحصيل پيشين حيات زمان در كه

 صعود براي مجدد حيات يعني گردد؛ حاصل بود، نكرده

 اين بين و قوه به فعل نزول مستلزم نه است، فعل به قوه

 تجردّ به كه انساني اگر آري،. است فارقي فرق دو

مصداقِ  و بگيرد تعلقّ جنين به دوباره او روح باريافت،

»كُمهاتطُونِ أُمنْ بم ُكمأَخْرَج اللَّه ئا...لا   وونَ شَيَلمتَع« 

 قوه به فعل از رجوع مشمول گيرد، قرار) 78نحل: (

 ).207-5/208ش، 1389(جوادي آملي، » .است

از نتايج ارتباط دوسويه و همتايي عقل و نقل اين است 

هاي عقلي يا نقلي زماني به كه هركدام از برداشت

نصاب حجيت خواهند رسيد كه در طرف مقابل مانعي 

مثال يك  عنوان ا وجود نداشته باشد، بههبراي آن

برداشت عقلي زماني حجت خواهد بود كه مفاد آن در 

مخالفت با قرآن نباشد، يا يك برداشت تفسيري نبايد 

-هاي فراوان برداشتمحذور عقلي داشته باشد. از نمونه

ها نقش دارد، تثبيت هاي تفسيري كه عقل در آن

اد داشته اما مفسر هايي است كه در ظاهر استبعبرداشت

با بيان اينكه محذور عقلي در آن وجود ندارد، پايبند به 

 برداشت تفسيري خود مانده است.

در سوره مباركه بقره، هنگام بحث از داستان حضرت و: 

السلام، نحوه خلقت ايشان به عنوان اولين  آدم عليه

انسان محل مناقشه و نظر است، آيت االله جوادي با 
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اي كه در بالا ذكر شده اين گونه بيان قاعدهگيري از بهره

 شده القا مردم تعليم براي كه متني هر ظاهر«كنند: مي

 است، حجت جمهور گفتمان و محاوره فرهنگ برپايه

 از انصراف مايه نقلي، يا عقلي معتبر دليل كه آن مگر

 تعليمي اصل اين از ديني مقدس متون و گردد آن ظهور

 آفرينش كه كريم قرآن ظاهر رو اين از. نيست مستثنا

 كسي فرزند را او و داند مي ارضي عناصر از را آدم

ش، 1389(جوادي آملي، » است حجت داند نمي

3/511.( 

آيت االله جوادي در تبيين رواياتي كه حجرالاسود را  ز:

دانند، معتقدند إسناد ظني سنگي بهشتي و آسماني مي

است، جز درجايي مضمون دليل ظني به اسلام ممكن 

كه دليل معتبر عقلي يا حسي با آن معارضه كند كه در 

اينصورت وظيفه توقف است. همچنين در اثبات مسائل 

توان به ظن و اعتقادي كه نيازمند قطع و يقين است نمي

گمان اكتفا كرد، لكن هيچ وجه عقلي يا نقلي براي انكار 

دانند يا رد رواياتي كه حجرالاسود را سنگي بهشتي مي

گذاشتن بين مبحث رجال و وجود ندارد. ايشان با فرق

 حديث و اند موثق سند رجال گاهي«درايه معتقد است: 

 »درايه« لحاظ از ليكن است؛ معتبر سند جهت از مأثور

 به زماني و نيست، هماهنگ نقلي يا عقلي درايت با

 معتبر نقلِ و عقل با درايه جهت از يعني آن؛ عكس

 و دارد اشكال سند رجالِ جهت از ولي است، هماهنگ

 زمينه ديگر كلي خطوط با آن توافق و متن اتقان گاهي

 گانه سه حالتهاي بين است لازم. كند مي فراهم را ترميم

 توقف مورد در و گذاشت فرق توقف و نكول قبول،

 طرد زيرا تكذيب، و طرد به مبادرت نه كرد؛ سكوت

(جوادي آملي، » .است معتبر دليل نيازمند جذب مانند

 )7/57ش، 1388

 تعارض عقل و نقل. 8

آورد عقل و نقل است كه از مجموع آن دو پيام دين ره

 دو گاه نقلي و عقلي حصولي علوم شود. درلحاظ مي

 نظري هايآگاهي محدوده در كه نقلي و عقلي دليل

كنند. در صورت وقوع چنين  مي پيدا تعارض هستند،

از امور مشترك بين عقل و تعارضي قطعا محتواي دليل 

). چرا كه 2/418ش، 1386نقل است ( جوادي آملي، 

عقل و نقل را ياراي مداخله در امور اختصاصي 

يكديگر نيست. نكته اساسي در اين بحث آن است كه 

امكان تعارض دو دليل قطعي وجود ندارد، خواه آن دو 

دليلي قطعي، نقلي يا عقلي يا تلفيقي از آن دو باشند. 

ت االله جوادي با تاكيد بر هماهنگي كامل ميان عقل و آي

وجود آيد، نقل معتقدند اگر چنين تعارضي ميان ادله به

ش، a،1385علاج ناپذير خواهد بود (جوادي آملي، 

). نتيجتا تعارض ميان 17/117و  10/467و  1/197

عقل و نقل بدئي بوده و ناشي از عواملي همچون نسيان، 

ائن حالي و مقالي خواهد بود سهو، تقيه و حذف قر

). هنگام تباين عقل و 3/259ش، 1389(جوادي آملي، 

نقل بايد به طرف متيقن اخذ كرد، مثلا اگر روايتي با 

يك دليل قطعي عقلي ناسازگار بود بايد دست از ظاهر 

روايت برداشت و آن را به معنايي موافق با دليل عقلي 

ت االله جوادي تاويل برد. به طور كلي طبق ديدگاه آي

 نقلي دليل ضابطه كلي و مشخصي وجود ندارد. گاهي

 و دلالت و وضوح لحاظ به كه صورتي در است مقدم

 عقلي مضمون گاه و باشد عقلي مطلب از اقوي اعتبار،

 لبي مخصص و مقيد باب از يا تقدم اين و است مقدم

است (جوادي  آن بودن اقوي و اتقن باب از يا و است

). از ديگر نتايج همتايي عقل و 76ش ، 1389آملي، 

نقل و امكان مخصص و مقيد لبي واقع شدن دليل عقلي 
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براي دليل نقلي آن است كه اخذ به عمومات و اطلاقات 

قرآني قبل از فحص از مخصص و مقيد عقلي نظير عدم 

فحص از مخصص و مقيد لفظي مردود و ممنوع باشد. 

يص و تقييد دليل نقلي توسط حكم عقل بنابراين تخص

هاي برطرف كردن تعارض ظاهري بين اين دو از راه

). جهت اطلاعات 34ش، 1389است (جوادي آملي، 

بيشتر در مورد انواع تعارض به مبحث مكفي آيت االله 

جلدي جلد دوم اسفار در  5جوادي در جلد سوم دوره 

 مراجعه شود. 418كتاب رحيق مختوم صفحه 

ها راه هاي عقلي كه خطا در آنخي موارد تحليلدر بر

كنند كه مولف يافته با متون نقلي محكم تعارض پيدا مي

در چنين مواردي به تصحيح برداشت عقلي مبادرت 

 ورزد.مي

وقلُْنَا يا آدم اسكُنْ أنَتْ وزوجك الجْنَّةَ وكلَُا منهْا  الف: 

تقَْربَا هذه الشَّجرةََ فَتَكُونَا منَ  رغَدا حيثُ شئْتمُا ولاَ

 )35(بقره:  الظَّالمينَ

وجه در تبيين  9كه مولف ذيل اين آيه شريفه بعد از آن

السلام و برائت ايشان از گناه  داستان حضرت آدم عليه

دهد كه در اين كند، به اين نكته مهم تذكر ميبيان مي

داستان محكمات عقلي بر هر متن نقلي حاكم و مقدم 

 خواهند بود. 

 حفظ براي«در اينباره آيت االله جوادي مي فرمايند: 

 عقلي و لبي وجوه بايد السلام، آدم عليه حضرت عصمت

 دامن مبادا تا داد، ترجيح نقلي و لفظي شواهد بر را

 گردد؛ لودهآ كوچك، چند هر گناه گَرد به نبوت اصل

 و طوسي چونان بزرگ مفسران فتواي طبق زيرا

 »قياسي كوچك« و است كبيره معاصي، طبرسي همه

 آنها بودن »نفسي بزرگ« منافي آنها از بعضي بودن

 است، بزرگ خود نفس حد در معصيتي هر يعني نيست؛

 تلقي كوچك مهمتر، معصيت با سنجش مقام در گرچه

 ).3/351 ش،1389(جوادي آملي، » .شود

و قالَ الَّذينَ لا يرجْونَ لقاءنا لَو لا أنُْزلَِ علَيناَ  ب:

أنَْفُسهِم و عتَوا   ربنا لَقَد استَكْبروُا في  المْلائكَةُ أوَ نَرى

 )25عتُوا كَبيرا (فرقان: 

 َكانهتَقَرَّ ملِ فإَنِِ اسبنِ انْظرُْ إِلىَ الْجلك و ..... فوفَس

 )143... (اعراف:  تَراني

گونه است كه رؤيت تقريب استدلال به آيه اول اين

خداوند همسان نزول فرشتگان قرار گرفته است، پس 

همانطوري كه نزول ملائكه ذاتا ممكن است رؤيت 

 خداوند نيز ذاتا ممكن است.

گونه است كه رؤيت تقريب استدلال به آيه دوم اين

تقرار كوه شد و چون معلقً عليه خداوند معلق بر اس

يعني اسقرار كوه ممكن است نه ممتنع، پس معلق يعني 

 رؤيت خداوند نيز ممكن خواهد بود نه ممتنع.

لا «اين دو استدلال عقلي با مفاد صريح آيه شريفه 

» تُدركُِه الأْبَصار و هو يدركِ الأْبَصار و هو اللَّطيف الْخَبير

 ) در تعارض است.103(انعام: 

كند كه مولف در تصحيح اين دو برداشت عقلي بيان مي

 كه صورتي در بالغير ممتنع و بالذات ممتنع بين جمع

 محذوري باشد، ممتنع دو بين جامع بيان متكلم هدف

ندارد. در اين دو آيه شريفه مقصود بيان امتناع دوچيز 

 است درحالي كه يكي ممتنع بالذات (رؤيت خداوند با

 و ملائكه چشم مادي) و ديگري ممتنع بالغير (نزول

 حال در كوه استقرار و ملحد و مشرك بر آسماني كتاب

 ).4/506ش، 1389تجليّ) است (جوادي آملي، 

-آيت االله جوادي در تبيين بيشتر مسأله تعارض مي ج:

شناسي ثابت شد كه در تركيب اگر در زيست«فرمايند: 

برخي از موجودهاي زنده، آب به كار نرفته و يقيني شد 
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كه بعضي موجودهاي زنده از آب پديد نمي آيند و 

بدون آن يافت مي شوند، اين شاهد يقيني علمي و 

و جعلْنا منَ المْاء كلَُّ «تجربي به مثابه مخصص لبي آية 

َشي يح اى را از آب  ر چيز زندهو ه: 30(انبياء/» ء

) قرار مي گيرد، نه مناقض آن. همچنين اگر  پديد آورديم

در متن يكي از نصوص ديني آمد كه هر موجود زنده، 

نر و ماده دارد و با دانش تجربي ثابت شد كه بعضي از 

موجودهاي زنده، نر و ماده ندارند، اين سلب جزئي، 

» قيض آنمخصص يا مقيد آن عام يا مطلق است نه ن

 ).91ش، 1389(جوادي آملي، 

ايشان در مورد رواياتي كه دربارة بيماري معين تعبير  د:

) 11/506ق، 1409دارد؛ (حرّ عاملي، » لا عدوي«

كند كه اگر در علوم يعني واگيردار نيست بيان مي

پزشكي اطمينان حاصل شد كه برخي از اقسام آن 

لمي و عقلي، بيماري، واگير و ساري است؛ اين مطلب ع

گوييم مخصص يا مقيد لبي براي آن روايات است، و مي

برخي ديگر از موارد اين بيماري » لا عدوي«مراد از 

است و خصوص اين موارد شناخته شدة آن، واگير و 

 ).75-74ش، 1389(جوادي آملي، » ساري هستند

از ملحقات به بحث تعارض مواردي است كه عقل مفاد 

دهد كه نقلي را مورد استبعاد قرار مي برخي از مطالب

كنند. دأب نما جلوه ميدر اين حالت مطالب، معارض

فذره في بقعه «گونه موارد استفاده از قاعده مفسر در اين

و نظير اين قواعد جهت توضيح مفاد آيه يا » الامكان

 روايت است.

ها بهشتي و آسماني بودن احاديثي كه مدلول آنه: 

اند، و مورد استبعاد برخي قرار گرفته حجرالاسود است

هاي همين مطلب هستند. آيت االله جوادي با از نمونه

توضيح نحوه دلالت ادله در اثبات مسائل اعتقادي و 

السلام  غيره، اسناد ظني مدلول دليل ظني به معصوم عليه

را بلااشكال دانسته و معتقدند به صرف استبعاد چنين 

كه اگر را انكار نمود، چنانتوان اصل آن مطلبي، نمي

برخي از ادله دال بر اين موضوع دچار خدشه هستند 

توان اصل موضوع را انكار كرد، چراكه دليل نيز نمي

ظني نه براي اثبات و نه براي نفي قطعي يك مطلب 

كارايي ندارد، بلكه براي اثبات يا نفي چنين مطالبي 

ادي آملي، نيازمند دليل معتبر نقلي يا عقلي هستيم (جو

 ).7/52ش، 1388

نمونه ديگر اين موضوع جريان حضرت ابراهيم و: 

السلام) است. مصون بودن آن حضرت بعد  خليل (عليه

از ورود در آتش كه محال عادي است، نه عقلي با 

قلُْنا يا «آيه  حمل بر دليلي معجزه ثابت خواهد شد و

 بر )69انبياء: ( »إبِراهيم  برْداً و سلاماً على  نار كُوني

-ندارد، همچنين در اين باب مي وجود آن ظاهر خلاف

 مسير پيدايش و جاري آب ركود داستان توان به

 اعجازآميز كه موارد ديگر و روان نيل وسط در خشك

عقلي اشاره كرد  نه است، عادي محال سنخ از همگي

 ).1/173ش، 1385(جوادي آملي، 
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-براي هركدام از عقل و نقل مي گفتهبنابر مطالب پيش

توان محدوده مختص به خود را ترسيم كرد كه ديگري 

در آن راه ندارد و نسبت به آن صرفا مستمع و مؤيد 

-است. اما در حوزه اشتراكي كه بين اين دو تصوير مي

شود گاهي عقل و نقل در تعاضد و گاهي در تعارض 

رضات نيز حل رفع اين تعابدئي با يكديگر هستند كه راه

طوركلي عقل و نقل همتاي يكديگر و مشخص است. به

دو بال براي معرفت ديني و خصوصا قرآن كريم هستند 

ها موجب نقص و نارسايي در كه اكتفاء به هركدام از آن
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مفاهيم ديني خواهد شد. گذشته از آن نحوه كاربست و 

تعامل اين دو قوه و شناسايي محدوده نفوذ هركدام 

ها در مسير معرفت بل اين دو و لزوم لحاظ آنبيانگر تقا

ديني است. با لحاظ نقش مصباح و ميزان بودن عقل، 

حوزه دقيق كاركرد و كارايي اين قوه در رسيدن به فهم 

 شود.صحيح از متون نقلي بيش از پيش روشن مي

 منابع

 قرآن كريم

، قم: مركز تسنيم ،)ش1385(جوادي آملي، عبداالله،  -

 نشر اسراء

، قم: ادب فناي مقربان، )ش1388(،  ـــــــــــــ -

 مركز نشر اسراء

، تفسير انسان به انسان، )ش1389(  ـــــــــــــ -

 قم: مركز نشر اسراء

، قم: مركز رحيق مختوم، )ش1386( ـــــــــــــ -

 نشر اسراء

منزلت عقل در هندسه ، )ش1389( ـــــــــــــ -
 اسراءقم: مركز نشر ، معرفت ديني

، قم: انتظار بشر از دين، )ش1389( ـــــــــــــ -

 مركز نشر اسراء

، قم: سرچشمه انديشه، )ش1386( ـــــــــــــ -

 مركز نشر اسراء

حق و تكليف در ، )ش1388( ـــــــــــــ -
 ، قم: مركز نشر اسراءاسلام

، قم: مركز دين شناسي، )ش1387( ـــــــــــــ -

 نشر اسراء

، قم: حكمت عبادات، )ش1388( ـــــــــــــ -

 مركز نشر اسراء

وسائل ، )ق1409(حر عاملي، محمد بن حسن،  -
 ، قم: مؤسسه آل البيتالشيعه

، )1396(خراساني، ابوالفضل، پارسانيا، حميد،  -

تحليل و مقايسه رابطه عقل و نقل از ديدگاه ابن تيميه 
سال نهم، ، مجله حكمت اسرا، و آيت االله جوادي آملي

 شماره دوم

عقل و نقل از منظر ) ، 1391(سوادي، محمدعلي،  -
سال نامه علم و دين، ، مجله پژوهشآيت االله جوادي

 93-67شماره دوم، صصسوم، 

فهم احاديث ، )ش1396(ناجي صدره، طاهره،  -
، پايان نامه دكتري، دانشگاه تفسيري در تسنيم

 مازندران
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